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 :چکیده

حاضر، با هدف تببین توصیف ناپذیري جمال از منظر غزلیات شمس تهیـه و تنظـیم شـده    ۀ مقال

به مطالعات استتیک و بهره مندي از نظریات فلاسفه قدیم، متفکران و بر این مبنا ضمن رجوع . است

جمال و زیبایی، با نگاهی گذرا به منشأ و درك زیبایی، به زیبایی شناسی ة محققان علم الجمال، دربار

مولانا پرداخته و در آن از تجاذب زیبایی، زیباشناسی معنـوي، بـی ماننـدي زیبـایی مطلـق، شـناخت       

در نهایت وصف ناپذیري  .ایم مطلق انسان و زیبایی، زیبایی سخن و بیان، سخن گفته ناپذیري زیبایی

دیوان کبیـر پـی   ۀ ي محسوسات را در تصویرهاي شاعرانها جمال و انعکاس زیبایی مطلق، در زیبایی

زیبـایی در  که اولاً مولانا، در کنار فلاسفه و محققـان از  ایم  سرانجام به این نکته دست یافته .ایم گرفته

چارچوب حکمت ذوقی سخن گفته و ثانیاً باور ندارد که انسان بتواند زیبایی را، آن چنان که هسـت  

وصف نماید او این ناتوانی را به دلیل مطلق بودن زیبایی از سویی و از دیگر سوي به دلیل در اختیار 
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  پیشگفتار

غزلیات شمس را متحیر و البته از ة هنر مولانا و عشق جمال آفرین او چیزي است که هر خوانند

ضـیح و تفسـیر   این حیرت و بی خویشی با هیچ بیان و منطقـی قابـل تو  . کند می کشف راز آن ناامید

رسـد کـه لـذت بـردن از جمـال وصـف ناپـذیر، بسـی         بنابراین هر مخاطبی به این نتیجه می. نیست

  . ي زیباي استها ارجمندتر از اتلاف وقت براي توضیح آن از طریق نشانه

اما تأمل در آن نشان . به عرصه رسیده است» هنر«و » عشق«ي غزلیات شمس از رهگذر ها زیبایی

بنـابراین در  . ي ناهشـیارانه، آسـان نیسـت   ها یین مرز میان زیبایی و عشق در این سرودهدهد که تعمی

وصف ناپذیر ة یابیم، چهریی که در زیبا و زیبایی، این دختران خیال مولانا، استغراق میها همان لحظه

 گردد و گرایش به این زیبا و زیبایی وصف ناپذیر، که در هیأت جمیلی دسـت معشوق هم تداعی می

شود و بـا منـع و    می میلی که با ارضا و اقناع ضعیف«. یابدنایافتنی تجلی یافته، هر لحظه افزودنی می

  ).127: 1370دورانت، (» .گرددجلوگیري قوي می

میـل او بـه    انـد،  از آن روي که مولانا را از همان آغاز از رسیدن به معشوق منع کرده و بازداشته 

بـه همـین   . کرد می ي او را بهتر و بیش تر دركها فزونی بوده، زیبایی معشوق ازلی تا پایان عمر روبه

دلیل هنر شاعري او که چیزي جز نمایش آن جمال و عشـق ناشـی از آن نیسـت، از سرچشـمه یـی      

ي شورانگیز مولانا محصول حس زیبـایی  ها توان برآن بود که غزلبنابراین می. شودلایزال سیراب می

  . اتصال به منبع پایان ناپذیر هنر، همواره جوشان استشناسی اوست که به دلیل 

ي شورانگیز او، بدان دلیـل اسـت کـه مولانـا بـه راز      ها بی تردید حضور این همه زیبایی در غزل

بـه سـخن دیگـر زیبـایی     . نیست، پی برده است» یی کز پی رنگیها عشق«و » زیبایی جدا از شهوت«

ي وصف ناپذیر در کـلام  ها خش است، خاستگاه زیباییشگرف جمال یار که نه سودمند؛ بلکه لذت ب

شـود کـه او بـا    جان جهان در تمام گیتی جاري اسـت، سـبب مـی   ۀ معشوق مولانا، که به مثاب. اوست

ي مشـهود را نمـاد و نمـایش جمـال او     هـا  زیبـایی ۀ سراسر هستی رابطه یی عمیق داشته باشد و هم

ة امـا البتـه او غالبـاً از مشـاهد    . کنـد لاقیت برپا میتماشاي این جمال است که در او شور خ. بپندارد

زیـرا  . کنـد گـردد و تنهـا جزئـی از مشـهودات خـویش را بیـان مـی        می جمال یار متحیر و سرگردان

  :ي مجرد عالم روحانی قابل بیان و توصیف نیستها تجربه
  

 ــ ــین جمل ــرار مســتۀ از ســقاهم ربهــم ب   اب
  
  
  

  وز جمال لایزالی هفـت و پـنج چـار مسـت     
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  چون فزون گردد تجلی از جمال حـق ببـین  
 

  ذره ذره هر دو عالم گشته موسی وار مسـت  
 

  )1-3: 13مولوي، (   
  

  ي زیباشناسی غربیها وصف ناپذیري در تئوري

هاي فلسفی یونان باستان،نظریه ذهنی افلاطون و نظریه عینی ارسطو درباره زیبایی، مبناي  در نظام

ي عینـی زیبـایی در   هـا  نظریه، مال،وصف و وصف ناپذیري بوده استبسیاري از تفاسیر زیبایی و ج

طول قرون متمادي، با تعبیرها و تفسیرهاي جدید، تکامل پیدا کـرده، و کشـاکش میـان آن دو تـا بـه      

بنابر نظر افلاطون، منشاء زیبایی، بیرون از این جهان محسـوس اسـت و تنهـا    . امروز ادامه یافته است

غایت زندگی، رسیدن به این جهان آرمانی است که منبع حقیقـت مطلـق،   .ارددر جهان آرمانی قرار د

واین به مقوله وصف ناپذیري نزدیک است، فلسفه ارسـطو بـرخلاف   .است»زیبایی مطلق«خیرمطلق و

نظر ارسطو درباره زیبـایی، بـر پایـه چنـین     .آرمانگرایی استادش افلاطون، بیشتر به واقعبت نظر دارد،

دانـد کـه    اي مـی  ت، او بر خلاف زیبایی شناسی آرمانی افلاطون، زیبایی را پدیدهاستوار اساي  فلسفه

  )79؛ 1381، کروچه. (ریشه عینی در طبیعت و واقعیت دارد

از قرن هجدهم به بعد فلسفه کلاسیک به وسیله کسانی چون کانت، فیشته، شـلینگ، و هگـل بـه    

شناسی نیز، تحت تاثیر ایدالیسـم فکـري   اندیشه زیبایی .صورت مهمترین جریان فکري دوران درآمد

پایه نظري رمانتی سیسـم  ، زیبایی شناسی کانت. کهن، کوشید به اندیشه جدید فلسفی وحدت بخشد

بـه نظـر محمـود    . و نظریه زیبایی ناب قرار گرفت که هنوز هم، در هنـر مـدرن معاصـر، نفـوذ دارد    

 به فلسفه زیبایی شناسی هگـل، اي  تازه اندیشه تکامل و چگونگی روند آن، جان)35؛ 1387(عبادیان، 

در زیبایی طبیعـت  اي  در روند تکامل خود، در مرحله)روح جهان(»ایده«دهد که می بخشد، وینشان می

شـود و از مراحـل زیبـایی     مـی  رود و زیبـایی ابتـدا در طبیعـت ظـاهر     می کند، سپس فراتر می تجلی

امـا در   .شود می این جاست که وصف ناپذیر گذرد و می جمادي، زیبایی گیاهی و زیبایی جانوري در

او زیبـائی  .میان نظریه پردازان جدید غرب هربرت رید، طرفدار و مفسر زیبایی شناسی شکل گراست

هنـر کوششـی اسـت بـراي     «:نویسـد  مـی  داند و درباره زیبائی و هنر می را پدیدهاي نظري و انتزاعی

وقتی که ما هنـر را بـه   «.گیرد می زه سرچشمهاین نیرویی مجهول به نام غری.آفرینش صور لذت بخش

کنیم، یک فعالیت عقلانی محض را در نظر نداریم، بلکه  عنوان اراده معطوف به صورت، توصیف می

  )159؛ 1381، کروچه. (»محض استة مطمح نظر ما یک فعالیت غریز

ي هـا  گـام  در طول تاریخ، فلاسفه و روانشناسان براي شناساندن زیبایی و علل شـکل گیـري آن،  

اما باومگارتن نخستین صاحب نظري بود کـه ماهیـت زیبـایی را موضـوع بحـث       .اند موثري برداشته
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دورانـت،  . (را بـر آن نهـاد  ) درك زیبـایی : esthetics(» استتیک«جداگانه یی دانست و نام ترس آور 

اگرچـه  . ودش ـزیبایی، اساساً با این پرسش که زیبایی چیست؟ آغازمیة پس بحث دربار) 218: 1369

پاسخ دادن به آن آسان نیست و هنوز هم بعد از اینهمه تلاشی که فلاسفه، روان شناسـان و متفکـران   

  .پاسخی در خور به آن پرسش آغازین داده نشده استاند  علم الجمال در باب آن کرده

ا یک من ما هرگز به درستی نخواهیم دانست که چرة به عقید«: گویدآناتول فرانس اندرزگونه می

ي فکـري خـود، آن را از زاویـه یـی     بنابراین هرکسی متناسب بـا زمینـه  )217: همان(» شیء زیباست

ي عالیش بـا خیـر و نیکـی    زیبایی را در مرحله«مثلاً افلاطون به دلیل اخلاق گرایی، . نگرد می خاص

  ) 218: همان(» .یکی دانست

ارت است از هماهنگی و تناسب آلی در زیبایی عب«: گویدارسطو به زیبایی عینی توجه دارد و می

شـود   مـی  زیبایی صفتی اسـت کـه موجـب   «: گوید می شوپنهاور نیز) 218: همان(» .کل به هم پیوسته

ي آن قطع نظر از فواید و منافع اش خوشـایند گـردد و در انسـان سـیر و شـهودي غیـرارادي       دارنده

ماند این است کـه  لی آنچه بی پاسخمیو) 219همان،(» .حالتی خوش دور از نفع و سود برمی انگیزد

  برد؟ چرا نفس آدمی از این تناسب و هماهنگی لذت می

  . زیبایی استة به باور مولانا، خداوند آفرینند

جمال شناسی قلمـرو تأمـل فلسـفی در    «براي این که . علم الجمال در صدد تعریف جمال نیست

لاق و نبوغ است و هرگز مدعی تعریـف  باب قریحه و ذوق و احساس و اصالت و ابتکار و تخیل خ

این محقـق هـم کـه بـه زیبـایی      ) 501: 1392شفیعی کدکنی، (» .جمال یا کشف ماهیت جمال نیست

زیبایی مطلق راستین، تنها حق تعالی است که هرچه در عالم از جمـال و  «: گویدمطلق باور دارد، می

: 1392شفیعی کدکنی، (» .ار صفات اوکمال و روشنی و حسن وجود دارد از پرتو ذات اوست و از آث

497 (  

دلیل اول بر ایـن  . با عنایت به آنچه آمد به زعم نگارندگان، این مقاله به دو دلیل پدید آمده است

ست و فراسوي زمان و مکان ها اندیشه یا باور که عظمت و قدرت شناخت آدمی فراتر از تمام آفریده

اسـت، بایـد دیـد کـه چـرا       ها یت خیال او قادر به تصور آنیابد، و فکر و ذهن و در نها می را هم در

آدمی از وصف جمال عاجز است؟ دلیل دیگر مربوط به این باور است که در تفاوت دو امر زشتی و 

زیبایی، علاوه بر اشتراك نسبیت این دو مقوله؛ اختصاص مطلق در زیبایی امـري مجهـول و مهجـور    

ات شمس زیبایی بر معنی غلبـه دارد و نیـز در عـالم ناهشـیارانه     با توجه به اینکه در غزلی. بوده است

  .سروده شده است، تنها روش توصیف جمال را در عالم ناهشیارانه دانستیم که مولانا برگزیده است
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  جمال پرستی مولانا 

مولانا با بیان انعکاس زیبایی معشوق در تمام جهان، در واقع زیبایی را مرکـز توحیـد و پرسـتش    

  : گویدند و میدامی
  

  به آب حسن و به تـاب جمـال جـان پـرور    
  

  کـــز آن گشـــاد دهـــان را انـــار خنـــدانت  
 

 ــ   ــه قبل ــی ک ــال اله ــدان جم ــتها دلۀ ب   س
  

  بـرد جانـت   مـی  که دم به دم ز طرب سجده 
  

  )6-5: 486غ، (  
 

قدرت ، ي محسوسات مرهون زیبایی اصل یا مطلق هستندها زیباییۀ وي در بیان این اصل که هم

چرا که هیچ یک از صور محسوسات قبل از تجلی زیبایی مطلق از زیبایی . رساندزیبایی را به اثباتمی

  : بی بهره بود
  

ــود   ــی ب ــان آب ــهوت ناگه ــزاران آب ش   از ه
  

  وخد شـود  صورت حسن و جمال کزخمیرش 
 

  )5: 756غ، (  
 

گیتی به ودیعه نهـاده  مولوي جمال، شراره یی است که آن جان جهان در اجزاي پهناور ة به عقید

اصلی امري است طبیعی و اگر این عشق را از موجودات جهان باز گیرند، ۀ است و عشق به سرچشم

را تبـاه   هـا  در میان نخواهد بـود و فـراق تلـخ، جـان بـی روح آن      ها هیچ دلیلی براي تداوم وجود آن

تجلـی کـرده    هـا  خـدا در آن بدان دلیل است که  اند، بنابراین اگر موجودات جهان جمیل. خواهد کرد

ورزند تاخود را بدان جمال حقیقی نزدیـک کننـد و در ایـن    به این مرکز هستی عشق می ها آن. است

جمال الاهی، بیش از دیگران بهره برده است و بـه  ة میان آدمی که حبیب خاص یزدان است، از شرار

که همچون خداوند دوستدار چرا . همین دلیل است که آدمی زیباترین و کامل ترین مخلوق خداست

  : گویدکند و میاما در عین حال از زیبایی حیرت می. جمال است و خود نیز جمیل است
  
  وزیبا آمده این،شیرین کیست این،این کیست این
  

 ـ    مـا آمـده  ۀ سرمست و نعلین در بغل در خان
 

  )1: 2278غ، (  
 

  خداوند منشأ و آفریدگار زیبایی 

زیبـایی  ۀ مسلمان و مثل مسلمانان دیگر به زیبـایی مطلـق بـاور دارد و فلسـف    مولانا عارفی است 

 ـبنیاد می» انا االله جمیل و یحب الجمال«ة شناسی خود را بر اصل شناخته شد زیبـایی  ۀ نهد و جان مای

ي هستی از جمال جمیل معشوق ازلـی صـادر   ها داند و معقتد است تمام زیباییرا ذات پروردگار می

  : شودمی
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  ز شاه آمـد  ها جمال گل گواه آمد که بخشش

  
  اگرچــه گــل بنشناســد هــواي ســازواري را  

 
  )6: 57غ، (  

 
ــام    ــه ج ــی زان خفی ــر ریخت ــی ب ــه ی   جرع

 
ــرام    ــأس الکـ ــن کـ ــاك مـ ــین خـ ــر زمـ   بـ

  
  هسـت بــر زلــف و رخ از جرعــه ش نشــان 

  
ــاك را شـــاهان همـــی لیســـند از آن       خـ

  
ــ ــش   ۀ جرع ــاك گ ــدر خ ــت ان ــن اس   حس

  
  بوســیش مــی و شــب کــه بــه صــد دل روز 

  
  )372-5/74، مثنوي(   

  

ي محسوس تجلـی زیبـایی شـاه یـا     ها زیباییۀ به عبارت دیگر هم. زیبایی استة خداوند آفرینند

  . خداوند؛ یعنی تجلی زیبایی مطلق در محسوسات است
  

ــه     ــه بتخان ــی ب ــم و الت ــی قل ــه ب ــی ک   کس
  

  هـــزار صـــورت زیبـــا بـــراي مـــا ســـازد  
 

  )3: 909غ، (  
 

شـود   مـی  او زیبایی کوهسار خشن و زمین خشک که چونان حریر و دیبا نـرم و دلنشـین  به باور 

  .چیزي جز عکس جمال او نیست
  

ــد  ــال او بتابـــ ــس جمـــ ــون عکـــ   چـــ
  

  کهســــار و زمــــین حریــــر و دیباســــت 
 

  )4: 364غ، (  
 

بـه تعبیـري بهتـر    . در نگاهی دیگر زیبایی همان نیکی و خیر و، نیکی همان جمال یا حـق اسـت  

 انسان تنها موجودي است که این زیبـایی را درك . همان خداوند یا خداوند منشأ زیبایی است زیبایی

 اخلَـَقَ االلهُ آدم علـی  «: انسان بدان سبب است کـه خداونـد فرمودنـد   ۀ درك این زیبایی بوسیل. کند می

هتورکندبنابراین انسان به جهت هم سنخ بودن با معشوق زیبایی را درك می» ص .  

اعُرَف    «: امر از حدیث قدسی این  هـم بـر  » کنُت کنزاً مخفیاً فَأحَببت اَن اعُـرَف فَخلََقـت الخلَـقَ لـ

خداوند گنجی از رحمت بی انتها است، همان «: گویدآنماري شیمل در تفسیر این حدیث می. آید می

ه یـی دارد متجلـی   این زیبایی خود را در جهان که حکم آیین. گونه که گنجی از زیبایی و جمال است

سازد به شرط آن که از رویی که آیینه به سوي خدا دارد بدان بنگـریم؛ زیـرا پشـت آن را ارجـی     می

نگرنـد، مجـذوب   ندارد، هرچند تزئینات فلزي آن ممکن است کسانی را که فقط به سطح ظـاهر مـی  

  ) 14: 1389(» .سازند

دارد همه از لذت این گنج زیبـایی،  و دوست . کند می مولوي معشوق خود را گنج زیبایی معرفی
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  . بهره مند باشند
  

  خرامــد آفتــاب خوبرویــان ره کنیــد   مــی
  

  ي را از جمال خوب او چون مه کنیدها روي 
 

  )1: 754غ، (  
 

شود پس آن چـه مـا از    نمی خداوند مطلقاً زیباست و زیبایی مطلق با حواس محدود انسان درك

آنچه از دیدگاه علم الجمال جلب نظـر  «. ي آن استها نمودها و جلوهیابیم صرفاً  می زیبایی مطلق در

خـود  ۀ کند، این عقیده است که جهان و هرچه در آن است پرتوي از جمال و کمال مطلق در سینمی

یی که ما در اشـیاي جهـان   ها سرتاسر عالم را جلوه یی یزدانی فراگرفته است و زیبایی. افروخته دارد

ابش جمال دل افروز آن یار یگانـه و آن جـان جهـان اسـت کـه از راه لطـف در       بینیم به واسطه تمی

  ) 217: 1393سیمین دانشور، . (اشیاي جهان و موجودات تجلی کرده است

ي ظاهري به دلیل اینکه انعکاس زیبایی مطلـق  ها زیبایی مطلق است و به همه زیباییۀ مولانا شیفت

و شرط رسیدن به زیبایی مطلـق را در  . داند می وق ازلیورزد و بهترین زیبایی را معش می است، عشق

  . داندي دیگر یا ظاهري و بسنده نکردن به آنها میها نفی زیبایی

  : کند می مولانا این باور را چنین بیان
  

  نگفتمـــت کـــه تـــو ســـلطان خوبرویـــانی
  

  بــه جــاي ســبزه و از خــاك خــوب رویــانی 
 

ــد از هــر چــاه      ــزار یوســف زیبــا برآی   ه
  

ــه    ــو چرخ ــی چ ــن را بگردان ــن حس   و رس
  

  )1ـ2: 3093غ، (  
 

  زیبایی حقو بی مانندي او

ۀ دانـد و معتقـد اسـت هم ـ    مـی  مولانا از آن شاعرانی است که خدا را خیر محض و جمال مطلق

و گفتـه  . هستی و زیبایی هستی تجلی جلال و جمال اوست و جمال معشوق زیبایی بی نظیـر اسـت  

از سـویی دیگـر هـر چیـز بـه      . انسان قادر به درك مطلق نیست شد که خداوند زیبایی مطلق است و

. شود و خداوند ضد ندارد بنابراین او مانندي نـدارد و جمـال او بـی نظیـر اسـت      می ضدش شناخته

  :ي زیر به خوبی پرورش داده استها مولانا این اندیشه را در بیت
  

  صد معـدن دانـایی مجنـون شـد و سـودایی     
  

 ـ      ل و ندیـد آمـد  کان خوبی و زیبـایی بـی مث
 

  )4: 632غ، (  
 

  به آفتاب شـهم گفـت هـین مکـن ایـن نـاز      
 

ــاز     ــیم ماروب ــی کن ــو روي بپوش ــر ت ــه گ   ک
  

ــع   ــه شعش ــی ک ــد  ۀ دم ــال درتاب ــن جم ــاز     ای ــیاه و مج ــان س ــود آن زم ــدآفتاب ش   ص
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  )2: 1202غ، (   

  

  : داندحتی مولانا جمال او را برتر از جمال روح می
  

  دیگر دانک هسـت هر یکی بیتی جمال بیت 
  

  بامویــد ایــن طریقــت ره روان را شاغلســت 
 

  )14: 400غ، (  
 

  زیبایی مطلق و تجلی آن در محسوسات

زیبا در اجسـام یـا چیزهـاي محسـوس و یـا تجلـی       ة توان گفت زیبایی، انعکاس یا ظهور ایدمی

جسـم  «: نویسـد فلـوطین مـی  . آیدزیبایی مطلق در ماده یا محسوسات است که به ادراك حسی درمی

» .کنـد آیـد، وجـود پیـدا مـی    زیبا از طریق بهره یابی از نیروي صورت بخشی که از صور خدایی مـی 

زیبایی چیـزي  «: گوید افلاطونمی. زیبایی اصلی امري ثابت است و نسبی نیست) 70: 1374احمدي، (

اي زیبـا فقـط   چیزهۀ پذیرد، و همماند و هرگز دگرگونی نمیاست در خویشتن که همواره همان می

آثـار، ص  ة به نقل از افلاطون، دور 57احمدي، ص(» ...از او دارند زیبا هستنداي  بدان سبب که بهره

464(  

 کنـد و  مـی  اصـل یـاد  ة چنانکه سقراط از زیبـایی یـا ایـد   . ستها زیبایی اصل برتر از تمام زیبایی

» یبـایی اصـل و نهـایی دارد   که هر چیـز زیبـا در ایـن جهـان، زیبـایی خـود را از آن ز      ... «: گوید می

بنابراین جمال معشوق زیبایی بی نظیر اسـت و عامـل زیبـایی اسـت و برتمـام      ) 1393:57احمدي، (

  :کند می مولوي این برتري را در بیت زیر بیان. ي ظاهر برتري داردها زیبایی
  

  مجنون چو بیند مرتورالیلی بر او کاسد شـود 
  

  ممتحنچوبیند مر تورا گردد چو مجنون  لیلی 
 

  )10: 1790، غ(  
 

هـر زیبـایی تـراوش از دریـاي     «: گوید می در شرحی که بر اسماء حسنی نوشته، حکیم سبزواري

شـرح  (بـه نقـل از    485: 1392شفیعی کـدکنی،  (» اي از کمال اوست زیبایی اوست و هر کمالی سایه

  )40، ص2811الاسماء الحسنی المعروف بالجوشن الکبیر، چاپ سنگی، 

ا در دیوان شمس معتقد است که تجلی زیبایی و جمال معشوق زمین را پر گنج و آسمان را مولان

شـمس تبریـزي   . از زیبایی مطلق است ها و شکوه و عظمت آفریده ها و تمامی زینت. کندفردوس می

زیبـایی و  : گویدمی. »شمس من و خداي من«: داندکه مولوي او را مظهر تجلی معشوق یا خداوندمی

زیبا را نیز در صورت یا محسوسات بارهـا  ة وي انعکاس اید. امی و خوشی و لطافت از اوستدل آر

  .کندتاکید می
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او همانند آینه، زیبایی مطلـق را  ة شمس تبریزي مظهر و مظهر زیبایی جمال معشوق است و چهر

  :کندمنعکس می
  

  شمس دین صدر خداوند خداوندان به حـق 
  

ــا زیــب و فرشــد      هــا صــنعکــز جمــال او ب
 

  )7: 153غ ش، (  
 

  زیبـا تـو شـمس مفخـر تبریـز     ة نماي چهـر 
 

  تــو نمــایی زروح آینــه گــونی هــا کــه نقــش 
  

  )8: 3043غ، (  
  

، ها بنابراین همه آفریده. آیینه یی ساخت و خود در آن آینه تجلی کردۀ خداوند همه جهان را به منزل

مولانا این موضوع . نامند و نقش آینه داري داردبه ویژه انسان که او را مردمک یا چشم آفرینش می

  : کندرا با عنوان تجلی خداوند در آیینه بیان می

  
ــیش رو   ــه پ ــی آیین ــی ذره یک ــه هریک   گرفت

  
  کزان آیینه گر این را به نرخ جان خریدسـتم  

 
  )6: 1417غ،(  

 
ــل  ــالق ارواح زآب و زگــــــــ   خــــــــ

 
ــت    ــر گرفــ ــرد و برابــ ــی کــ ــه یــ   آینــ

  
  )4: 515غ، (   

  

  انسان عامل شناخت زیبایی 

امـا شـناخت انسـان از زیبـایی     . فهمـد کند و میانسان تنها موجودي است که زیبایی را درك می

 شـناخت انسـان از جمـال بـا تجلـی یـا تنزیـل میسـر        . ي آن وابسته استها صرفاً به نمودها و جلوه

احـدیت خـودش بـاقی    شود؛ یعنی تا زمانی که جمال یا حضرت حق در عزّ خودش یـا در مقـام    می

نهایت این که قادر به شناخت و فهم . بماند و تجلی نکند ما هرگز راهی به جانب او نخواهیم داشت

چرا که راه وصف، شناخت و فهم است و شرط شناخت ادراك اسـت و شـرط ادراك   . نخواهیم بود

یکـی از   بنابراین فهم انسان از زیبایی مرهون تجلـی جمـال در محسوسـات اسـت و    . سنخیت است

  : فرمایدابزارهاي شناخت زیبایی انسان، دیدن یا رویت نمودهاي جمال است که حضرت مولانا می
  

  عشــــق ناگــــه جمــــال خــــود بنمــــود
  

  توبـــــه ســـــودت نکـــــرد و اســـــتغفار 
 

  )7: 1177غ، (  
 

ي شـناخت انسـان هـم از جمـال، عشـق، ذوق و      ها و انسان که عامل شناخت زیبایی است و راه

  .خیال است
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  پرتـــــو دل جهـــــان پـــــر گـــــل     از
  

ــد   ــودب آمـــ ــوش و مـــ ــا و خـــ   زیبـــ
 

  )10: 706غ، (  
 

  قدرت خیال و عجز عقل از شناخت جمال

خیـال چنـان   «: گویـد قدرت خیال یا عالم خیال بیش از هر چیز دیگر است چنانکه ابن عربی می

نـدارد و   دانید که عقـل بـا عـدم سـازگاري    می! توان عدم را هم تخیل کردگسترده است که حتی می

  :عقل از مشاهده جمال ناتوان است) 45: 1391فیضی، (» معنی کامل کلمه، با آن ناسازگار است
  

  عقــل را قبلــه کنــد آنــک جمــال تــو ندیــد 
  

ــر    ــا او لیتـ ــدیل عطـ ــور زقنـ ــف کـ   در کـ
 

ــا ــو عط ــی ت ــدا م ــرخ ن ــی ده و از چ ــد م   آی
  

ــر   ــا او لیتـ ــا و زخورشـــید عطـ   کـــه زدریـ
  

  )7-8: 1087غ، (  
 

-رود کـه بـه یـاري آن مـی    از تأکید بر عجز عقل از شناخت جمال به سراغ خیال می مولانا پس

  :کند می چرا که زیبایی عدم را به هستی تبدیل. خواهد احساس خویش را از زیبایی بیان کند
  

  گر نه جمال حسـن او گـرد بـرآرد از عـدم    
  

  کند می این همه گرد شور و شر بر در ما چه 
 

  )7: 559غ، (  
 

ــا  ــت تـ ــا ماسـ ــال دوســـت بـ   نقـــش خیـ
 

ــت     ــود تماشاسـ ــر، خـ ــه عمـ ــا را همـ   مـ
 

  )1: 364غ، (  
 

  دیــــدم در خــــواب ســــاقی زیبــــا را   
 

  بـــر دســـت گرفتـــه ســـاغر صـــهبا را     
  

ــی   ــلام اونـ ــه غـ ــالش کـ ــه خیـ ــتم بـ   گفـ
  

ــا را   ــه جــاي خواجــه باشــی م   شــاید کــه ب
  

  )1-2: 50غ، (   
  

  جمال و فرا رفتن انسان از هستی ة مشاهد

از طریق عقل و علم حصولی ممکن نیست و تنها راه، در شـناخت نفـس و   ) جمال(راه یافتن به 

نمودهاي زیبـایی   ها ما انسان. جمال با نفس رستگار استة یعنی مشاهد. شودشهود قلب خلاصه می

ي ظاهري بسنده نکنیم میـل بـه زیبـایی    ها کنیم اگر به این زیباییمطلق را در محسوسات مشاهده می

 کند و مـا مشـاهده   می یرد و با طی مراحل تخلیه، تحلیه و تجلیه، جمال در ما تجلّیگمطلق قوت می

  .کنیم می

جمال ابـدي را خواهـد دیـد، نـه در     ) نفس رستگار(او «: گویدافلاطون در مقام زیبایی مطلق می

جـا  حال بالیدن یا پژمردن است، نه فراز آمدن و فروافتان؛ و نه اینجا خوشـایند خواهـد بـود و نـه آن    
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ناخوشایند، نه وابسته به زمان و علت یا مکان، چنان که براي بعضی مطبوع و براي سایرین نـامطبوع،  

خـواه  .... جمال براي او همانند یک چهره یا دست نمایان نخواهد شد، در قالب هیچ صـورت دیگـر  

هـاي  چیزۀ ملکوتی یا ناسوتی، بلکه جمال، مطلق، بسیط و سرمدي است، که حسن خویش را به هم

شود و نه دچار هیچ بینیم، خودش نه دچار کاهش میبخشد که از تولد تا تباهی آنها را میزیبایی می

  ) 415- 416: 1386ایرج داداشی، ۀ افلاطون به نقل از لرد نور ثبورن، ترجم(» .تغییر دیگري

سـتی را  مولانا تجلی جمال را در محسوسات و مشاهده جمال و در نهایت فرار رفتن انسان از ه

  : کندچنین بیانمی
  

ــی نهایــت  ــال ب ــرو ب   بگشــاد ایــن دمــاغم پ
  

  که به آفتاب مانـد کـه بـه مـاه و اختـر آمـد       
 

  به مبـارکی و شـادي چـو جمـال او بدیـدم     
 

  زجمـــال او دو دیـــده زدو کـــوه برترآمـــد 
 

  )3-4: 773غ، (  
 

ظاهري به زیبایی مطلـق و   يها با گذر از زیبایی ها کند، ما انسانزمانی که زیبایی مطلق تجلی می

ة تفرقـه  یابیم که زیبایی زمینـه سـاز وحـدت و نابودکننـد    رسیم، کثرت در وحدت را درمیمجرد می

  :کند می مولانا زیبایی و وحدت را در این ابیات بیان. شود می
  
  پرست و مومن همه در سجود رفتند وبت بت
  

  چوبدان جمال و خوبی بت خوش لقا درآمد 
 

  )2: 774غ، (  
 

  او جـان شـد  ۀ احسنت زهی نقشی کز عطس
 

  اي کشته به پیش تـو صـد مـانی و صـد آذر     
 

  ناگـه ز جمــال تــو یـک بــرق بــرون جســته  
 

  تا محو شد ایـن خانـه هـم بـام فنـا هـم در       
 

  )10- 11: 1033غ، (  
 

ۀ به عبـارت دیگـر زیبـایی از سرچشـم    . روح جمال الهی مانند جان در پیکره هستی ساري است

گیـرد و در  نـاگزیر بـراي دریـافتنی شـدن صـورتی بـه خـود مـی        . جمال ازلی جـاري اسـت  فیاض 

امـا انسـان سـهم    . اي دارند موجودات از این زیبایی کم و بیش بهرهۀ هم. شودمحسوسات متجلی می

زیـرا خداونـد او را بـه    . بیشتري را به خود اختصاص داده و از تمام موجودات دیگـر زیبـاتر اسـت   

بدیهی اسـت کـه ذوق هـم    . ابزار دریافت این زیبایی هم ذوق آدمی است. ده استصورت خود آفری

ي دیگر هم زیباتر اسـت و هـم در   ها بنابراین انسان در مقایسه با آفریده. شود می فقط در آدمی یافت

چرا که شرط دریافت کشف، و یا درك زیبایی به باور مولانا زیبـا  . دریافت این زیبایی باید برتر باشد

  . ن استبود
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  چـــون شـــدي زیبـــا بـــدان زیبـــا رســـی 

  
ــی     ــی کســ ــد روح را از بــ ــه رهانــ   کــ

 
  )6/3100مثنوي، (  

 

یابد و چون زیبایی و حقیقت را  می با زیبایی سنخیت) ملاك درك زیبایی(انسان از رهگذر ذوق 

  . بیند گویی خدا را دیده است لذا انسان باید قدر خود را بداندداند، وقتی که چیز زیبا را می می یکی
  

  بتا زیبا و نیکـویی رهـا کـن ایـن گـدارویی     
  

  اگرچشم تو سیرستی فلک ما را حشم بودي 
 

  )4: 2501غ، (  
 

  . در واقع زیبایی شمس تجلی زیبایی حقیقی است

بر این باور است که انسان به زیبایی داند و مولانا جمال پرستی انسان را امري ذاتی و پیوسته می

کند و مانند مستسقی است که سیرابی را نه در رفع تشنگی؛ بلکـه در تشـته شـدن    ظاهري بسنده نمی

جمـال  ة داند و یا مشاهدبه عبارت دیگر عاشق زیبایی خود را در اتصال یا اتحاد معشوق می. داندمی

  . داندرا در شهادت می
  

ــیش   ــه پـ ــد بـ ــد بمیریـ ــابمیریـ ــه زیبـ   شـ
  

  بــر شــاه چــو مردیــد همــه شــاه و شــهیرید 
 

  )5: 636غ، (  
 

  زیبایی طبیعت راز دل زمین 

بخشـد و   مـی  تابد خاك مرده را جان می طبیعت بازۀ تجلی یا انعکاس زیبایی یا جمال یار در آین

  :ي زمین عکس روي یار استها به عبارت دیگر زیبایی. کند می زیبا
  

  تــو برآیــدچــون بــر رخ مــا عکــس جمــال 
  

ــر  ــد   ة برچه ــه نمای ــو گلگون ــاك چ ــا خ   م
 

  )1: 653غ، (  
 

  بده تـو داد او باشـی اگـر رنـدي و قلاشـی     
 

  باشی اگر خـوبی و زیبـایی  پس پرده چه می 
  

ــره بســتان  ــرخّود درون چه ــد خــاك س   ببین
  

  دارم ز زیبایی و رعنـایی  ها که من در دل چه 
  

  )5- 14: 2498غ، (   
  

یا آزادي زیبایی مطلق است، این زیبایی در تظـاهر زیبـا قابـل رویـت و     آفرینش در واقع رهایی 

منشـور  ۀ عبور از صـفح ۀ شود به مثاب می زیبایی مطلق وقتی در محسوسات متجلی. داراي رنگ است

. البته نوع زیبایی در هر آفریده متغیر و متنـوع اسـت  . آیدي مختلف درمیها است که به صورت رنگ

  :طبیعت و یا چهار عنصر طبیعت استۀ د است زیبایی و آفرینش بن مایبه هر روي مولانا معتق
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ــو     ــال ت ــالم جم ــر ع ــار عنص ــان چ   اي ج

  
ــت     ــرا مبارکس ــش و غب ــاد و آت ــرآب و ب   ب

 
ــاران خجســته  ــال به ــان جم ــر خاکی   ســت ب

  
ــت   ــا مبارکســ ــدن دریــ ــان طپیــ   برماهیــ

  
  )9-14: 451غ، (  

 

  تجاذب زیبایی

اینهـا حقـایقی   . عشق و طلب و ستایش از طـرف دیگـر   جمال و زیبایی از یک طرف و جاذبه و

بـه سـخن   . هستند که با یکدیگر توأمند، یعنی آنجا که زیبایی هست یک نیروي جاذبه یی هم هست

آنجا که زیبایی وجود دارد عشق و طلـب  . دیگر زیبا جاذبه دارد، چه زیبایی ظاهري چه زیبایی مطلق

. دارد، یعنی خود زیبایی موجب حرکت و جنبش استدر بیننده وجود دارد، حرکت و جنبش وجود 

 البته باید توجـه داشـت تجـاذب شـامل غیـر از زیبـایی محسوسـات، زیبـایی معنـوي را هـم دربـر           

  .خیال؛ یعنی به صورتهاي ذهنی انسان؛ مربوط است ةدرك زیبایی معنوي به قو.گیرد می

کـه امـري   ، جمـالحقیقی انسان عاشق، همیشه مجذوب جمال معشوق است تا رسیدن به رؤیـت  

ل  ة داند که از مشاهد می در حالی که خود به خوبی. کوشد می محال است، جمال ناتوان است و تحمـ

  . آن را ندارد

هر چند عده یی باور دارنـد کـه عشـق    . زیبایی سبب ایجاد عشق و در نهایت حرکت شده است

حداقل عشق بـه همـان   «: تقد استاما ویل دورانت مع. شود می سبب ایجاد و فزونی زیبایی یا حسن

  )222: 1369دورانت، (» .عشق استة زیبایی است که زیبایی آفرینندة اندازه آفرینند

اما در برابر زیبایی مطلق یا . مولانا نیز به این باورمند است که زیبایی سبب ایجاد عشق و شور است

  :جمال ناتوان استةمشاهد

  
ــوبی    ــنمی خ ــدم ص ــوبی دی ــجر ط ــر ش   زی

  
  فتنـــه و آشـــوبی افکنـــده ز زیبـــاییبــس   

 
  )3: 2616غ، (  

 
  صنما گـر ز خـط و خـال تـو فرمـان آرنـد      

 
ــت  ــن دل خس ــد ۀ ای ــان آرن ــرا ج   مجــروح م

  
  عاشقان نقش خیال تو چو بیننـد بـه خـواب   

  
ــد    ــه از دی ــیل ک ــا س ــانة اي بس ــد گری   آرن

  
  )1-2: 804غ، (   

  

 .از تمایـل انسـان بـه زیبـایی اسـت     جمال معشوق برتر ۀ انسان مجذوب زیبایی است یعنی جذب

شفیعی کدکنی در شرح غزلیات سخنی از ابوالقاسم نصرآبادي، صوفی بزرگ نیشابور در قرن چهـارم  

  : آوردمی
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ي حـق بهتـر اسـت از    هـا  یک کشـش از کشـش  . [»جذبَه من جذبَات الحق تربی باعَمالِ الثَقلَیَن«

  ) 1038: 2، ج1387شفیعی، ] (که پري و آدمی کرده اند ها عبادت

جذبه نزدیک گردانیـدن حـق   «: گویدسید جعفر سجادي نیز در جذب شدن انسان به زیبایی می 

است مر بنده را به محض عنایت ازلیت و مهیا ساختن آنچه در طی منازل، بنده بدان نیازمنـد اسـت،   

سـید جعفـر سـجادي،    (» جذبه، راه انبیا و اولیاء استۀ طریق. بنده باشدۀ بدون آنکه کوششی از ناحی

1383 :285 (  

  : گویدمولانا در مجذوب شدن انسان به زیبایی در دیوان کبیر می
  

  لیلی زیبا را نگر خوش طالب مجنـون شـده  
  

  و آن کهرباي روح بین در جذب هرکاه آمده 
  

  صدنقش سازد برعدم ازچاکر و صاحب علم
  

  زیبا و دلخواه آمـده در دل خیالاتت خوشش  
  

  )6 – 7: 2278غ، (   
  

اما پاسخ این سوال که چـرا آدمـی از ایـن تناسـب و      .اند بزرگترین شرط زیبایی را تناسب دانسته

توان گفت که بین زیبایی و انسان بـه  فقط می. برد، گفته نشده استکه زیبایی دارد لذت می هماهنگی

اما در علت جذب زیبـایی بهتـرین نظریـه از آنِ    . جود دارددلیل تناسب در اجزاي امر زیبا، تجاذب و

در حقیقت علت مجذوب شدن بـه زیبـایی سـنخیت یـا تجـانس زیبـایی       : گویدفلوطین است که می

روح یا جان ما برحسب طبیعـتش بـه جهـان    «: افزاید می و او. است ها طبیعت انسان با زیبایی آفریده

شـود  ه با چیزي روبرو شود که آشناي اوست شادمان میپس هرگا. معقول و وجود حقیقی تعلق دارد

گردد و ذات خـویش  شود، و آنگاه به خود بازمیآید و به ارتباط خود با آن آگاه میو به جنبش درمی

و سـیمین دانشـور هـم در تجـاذب     ) 70: 1366احمـدي،  (» آوردو آنچه را که خود دارد به یـاد مـی  

که در جهان جاذب و مجذوب و عاشق و معشـوق وجـود دارد،    این«. کند می زیبایی، تجانس را بیان

جهتی جز تجانس ندارد که هرکس تجلی جمال او را در روي معشوقی بدید لاجرم شیفته و مفتـون  

  )218: 1393دانشور، (» .گشت و دل بر وي داد تا عشقش استادي کند و به کمالش راهبر آید
  

  گـــل از ســـر مشـــتاقی بدریـــده گریبـــانی
  

  سـربی خویشـی انداختـه دسـتاري    عشق از  
  

  )5: 2599غ، (   
  

  اي بر سـر هـر سـنگی از لعـل لبـت نـوري      
  

  وز شورش زلف تـو در هـر طرفـی سـوري     
  

  )1: 2601غ،(   
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  زیبایی و شورانگیزي 

  : به قول عراقی. انگیزدخدایی است و جمال هم امري است معنوي که عشق برمیۀ زیبایی هدی
  

ــایی    ــم از ج ــخن ه ــن س ــأ ای ــت منش   اس
  

ــت   ــایی اسـ ــن زیبـ ــق حسـ ــب عشـ   موجـ
  

  )24: 255م، ص 1939عراقی، عشاق نامه، (   
  

بینـد و بـه همـین    و عاشق حقیقی تنها بر صورت نظر ندارد، بلکه صورت و معنی را توأمان مـی 

  : گوینددلیل او را ذوالعینین می
  

ــ ــاك ۀ آینـ ــافی و پـ ــود صـ ــون شـ   دل چـ
  

ــا نقـــش  ــاك هـ ــرون از آب و خـ   بینـــی بـ
  

  ببینـــی نقـــش و هـــم نقـــاش را   هـــم 
  

ــراش را    ــم فــ ــت را و هــ ــرش دولــ   فــ
  

  )73-74/ 2مثنوي،(   
  

  :گویدانگیزد و میعشق برمی، در دیوان هم مولانا معقتد است که زیبایی
  

ــوبی   ــدم صــنمی خ ــوبی، دی ــجر ط ــر ش   زی
  

  بــس فتنــه و آشــوبی، افکنــده ز زیبــایی     
  

  )3: 2616غ، (   
  

  ناگزیري رویت جمال 

یی را که مانع احساس و ادراك ها توان از رهگذر خردمندي برآمده از عشق، حجاببی گمان می

، در حد توان ابتدا مظاهر زیبایی یار و سپس بـا زدودن هواهـاي   ها زیبایی است، شناخت و با رفع آن

زیبـایی  ۀ پرتو آن خورشید جمال را دریافت و در پرتو نور و گرماي آن، به سرچشم) رذایل(نفسانی 

  . شودکنار زده می ها کند تمام روپوشوقتی آفتاب جمال تجلی می. فتراه یا
  

ــی  ــال ب ــر و ب   نهایــت بگشــاد ایــن دمــاغم پ
  

  که به آفتاب مانـد کـه بـه مـاه و اختـر آمـد       
  

  به مبـارکی و شـادي چـو جمـال او بدیـدم     
  

ــد    ــر آم ــون برت ــده زدو ک ــال او دو دی   زجم
  

  )3-4: 773غ، (   
  

جمال و زیبایی نیز موجب افزونی عشق اسـت، عشـق هـم کـارش     . جمال از تجلی ناگزیر است

توان از مظاهر زیبایی گذشت شناخت زیبایی نیست؛ بلکه بارور ساختن زیبایی است در حد توان می

  . و پرتو آن خورشید را دریافت
  

  عشــــق ناگــــه جمــــال خــــود بنمــــود
  

  تــــو بــــه ســــودت نکــــرد و اســــتغفار 
  

  )7: 1177غ، (   
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  زیبایی سخن

در بسـیاري  . ، از آن زیبایی مطلق نشان داردها زیباست و این زیبایی را همانند دیگر زیباییسخن 

کسی کـه سـخن بـه ایـن زیبـایی      «: گوید می ي افلاطون، از جمله در مکالمه ته ته تئوسها از مکالمه

  )1426: ، به نقل از افلاطون، دوره آثار58: 1393احمدي، (» بگوید هم خوب است هم زیباست

گفت  می اولین بار فردیناند دوسوسور بود که. ان نیروي بالقوه و گفتار صورت بالفعل آن استزب

ۀ به گفت. است) Speech(و دیگري گفتار ) Language(یکی همان زبان . زبان در واقع دو وجه دارد

زبان دستگاهی انتزاعی و ذهنـی و کـاملاً دور از تصـرف یـک فـرد، بـر حسـب قواعـد         «دوسوسور، 

 اما گفتار وجهـی مشـخص و عینـی اسـت و هـر بـار کـه شخصـی        . یک فردة یکسانی خارج از اراد

 ـ. برد می نویسد تنها بخشی از احکام کلی و ذهنی زبان را به کار می گوید یا می » .عینـی دارد ۀ که جنب

  )344، 1، ج1384قُرشی، (

 عینـی یـا آوایـی   ۀ نب ـآیـد ج  مـی  سخن تا زمانی که در دماغ است اندیشه است چون به گفتار در

توان گفت زیبایی سخن نیز همچون رازهاي دیگر جهان در راز بودنش است و یا همانند  می .یابد می

» .کلمه عبـارت از سـخن اسـت و سـخن خداسـت     «: جمال معشوق، راز است به قول ویکتور هوگو

  )187: 1391سید حسینی، (

نظـر زیبـایی لفظـی و چـه از نظـر زیبـایی       چه از (بنابراین سخن زیباست و مولانا این زیبایی را 

دلیل این مدعا این اسـت کـه شـعر را سـروده گوینـد، سـروده از       . داند می از زیبایی معشوق) معنوي

در . دانـد  مـی  مولانا ضمن اینکه دیوان یا شعر خود را زیبا. سروش است یعنی هاتف یا صداي غیبی

  .گزیند می و خاموشی. کند می برابر زیبایی جمال معشوق به خاطر ناچیزي اظهار شرم
  

  این دیوان شعر من کردم که خمش کردم خمش
  

ــري چهــره باســتغفار  ــد مــی ز شــرم آن پ   آی
  

  )11: 591غ،(   
  

  زیبا ۀ اندیش

اندیشه  .زیبا در محسوسات در واقع تابش نور واحد در منشور استۀ تجلی زیبایی ایده و اندیش

. ي گونـاگون محسوسـات از زیبـایی اندیشـه اسـت     ها زیباست در واقع تار و پود و سرچشمه زیبایی

داند یعنـی انسـان    می داند که انسان را فقط اندیشه می مولوي حتی مرتبه زیبایی اندیشه را چنان عالی

  :گوید می چنان که در مثنوي). اندیشمند(موجودي است ناطق 
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  یــــی اندیشــــه اي بــــرادر تــــو همــــان
  

  یــــی مــــابقی تــــو اســــتخوان و ریشــــه 
  

  )277: 2مثنوي، د(   
  

این مسأله اندیشه آنقدر بـا اهمیـت اسـت    «. اندیشه که شکل بیرونی حرکت ذهن است، زیباست

رود، یک ساعت تفکر با هفتاد سـال  که در دین مقدس اسلام که عبادت رکن بنیادین آن به شمار می

مولانا با تاثیر پذیري از این اندیشه است که انسان را جز اندیشه چیزي  .عبادت برابر نهاده شده است

اندیشـم، پـس   مـی «پس از او این حرف از زبان کانت هم در عبـارت معـروف او    ها داند و سالنمی

بنابراین مولانـا  ). 1609: 1359به نقل از خوانساري،  183: 1393عقدایی، (» .شنیده شده است» هستم

  : داندرا در اندیشه می ها امی زیباییمنشأ و اساس تم
  

  کوتار و پود صورت است جززیبامکن اندیشه
  

  تند هر صورتی احسن شده احسن یی زاندیشه 
  

  )4: 2281غ، (   
  

مـورد   ها مولوي خود متوجه این نکته بوده است که به خاطر زیبایی و شورانگیزي غزلهایش قرن

ي زیبـا  هـا  دید، بلکه در اوج موجتوجه خواهد بود بی تردید او این ماندگاري را در آرایش ادبی نمی

  . داندداند و این دیوان کبیر را چون زیبایی یوسف سمر میمی
  

ــزل      ــن غ ــر ای ــال دیگ ــد س ــن ص ــد م   بع
  

ــمر     ــد سـ ــفی باشـ ــال یوسـ ــون جمـ   چـ
  

  )17: 1100غ، (   
  

  دلایل وصف ناپذیري 

جمال اسـت و از دیگـر سـوي چشـم را     ة به سخنان مولانا که از سویی آرزومند مشاهدبا توجه 

یابیم که زیبایی مطلق ادراك ناشدنی و دست نایـافتنی اسـت، در نتیجـه    داند، درمیحجاب رویت می

توان به موانع شناخت زیبایی و توصیف آن اندیشید و راه را براي نزدیـک  اما می. وصف ناپذیر است

  . ین حقیقت هموار کردشدن به ا
  

ــت   ــذیراي فناســ ــی پــ ــه اندیشــ   هرچــ
  

  آنـــک در اندیشـــه نایـــد آن خداســـت    
  

  )3107: 2مثنوي، (   
  

-شواهدي از ابیات دیوان کبیر را براي موضوع وصف ناپذیري جمال بـه صـورت گزینشـی مـی    

 ـ  ، سخن و قلم یا عجز زبان، آوریم با دلایلی از جمله ناتوانی عقل ایی، بـی  نبودن میـزان سـنجش زیب

ي ظاهري، نبودن ضد یا ند جمـال معشـوق،   ها سویی یا رهایی جمال معشوق، بسنده کردن به زیبایی
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رسیم که بـی زبـانی و    می در پایان به این نتیجه. عرفانیۀ غیرقابل بیان بودن مشاهدات مجرد یا تجرب

  . خاموشی بهترین توصیف است
  

  خجلم زوصف رویش به خـدا دهـان ببنـدم   
  

ــود   ــا و زبحــر مشــک ســقا چــه ب   زآب دری
  

  )11: 164غ ش، ش(   
  

  خمش باش که گنجیست غم یار و لیک هین
  

  وصف آن گنج جز این روي زراندود نکـرد  
  

  )9: 780غ ش، ش(   
  

  ایـا سـرکرده از جـانم تراخانـه کجـا باشـد؟      
  

ــد؟    ــا باش ــه کج ــرا خان ــانم ت ــاه تاب   الا اي م
  

  الا اي قــادر قــاهر، زتــن پنهــان بــدل ظــاهر
  

  زهی پیـداي پنهـانم تـرا خانـه کجـا باشـد؟       
  

  )1-2: 575غ ش، ش (   
  

  خمـــش کـــردم کـــه در فکـــرت نگنجـــد
  

ــن دل      ــدر ای ــماري ان ــف دل ش ــو وص   چ
  

  )9: 1342غ ش، ش(   
  

  آخرچندمن وصف تو گویم بی دهن عشق اي
  

  گه بلبلم گه گلبنم گه خضرم و گـه اخضـرم   
  

  )10: 1373غ ش، ش(   
  

  چشم به دل بگفتگشت جمله چو  چشم دل
  

ــی  ــان عجــب وصــف  ب ــام و زب ــا ک ــوه   ي ت
  

  )5: 2236غ ش، ش (   
  

خواهد می. خواهد در صورت بمانداما مولانا چون عارفان دیگر اندیشمند و بیشمند است و نمی

در . کنـد  مـی  یابد و بیـان از صورت به باطن برود و در شناخت جمال یا زیبایی مطلق موانع را درمی

  . کنیم می مقاله به موانع بزرگ وصف ناپذیري جمال بسندهاین بخش از 

وصف جمال معشوق بـه  . یکیاز علل وصف ناپذیري جمال عجز یا متناقض نما بودن زبان است

اما به هر روي اگر قـرار باشـد در حـد تـوان بـه      . جمیل جمال وصف ناپذیر است.زبان میسر نیست

سخن براي انسـان مزیتـی ارجمنـد و    . صور نیستوصف آید، هیچ ابزاري جز سخن براي بیان آن مت

چرا که تمامی شناخت ما از جهان مرهون سخن است و خود جهان تابع سـخن  . موهبتی عظیم است

به ایـن معنـی   . اما سخن کارکردي پارادوکسی دارد. است یا هستی و جهان همان سخن و زبان است

د در معرفـت برخـی امـور حجـاب، بـه      جهان است و هم خوة که هم روشنگر جهان و یا تبیین کنند

  : دهدهمین دلیل است که مولانا خاموشی را ترجیح می
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  است خوي ما کوي ما،خاموشی به چون برسی
  

  رسـد  مـی  زانکه زگفت و گوي ما گردو غبار 
  

  )2: 549غ، (   
  

  تویی خورشید اندر ابر حرف! تبریزي شمس
  

ــد آفتابــت، محــو شــد گفتارهــا     چــون برآم
  

  )8: 122غ، (   
  

ــم  ــر هــم زن   حــرف و صــوت و گفــت را ب
  

ــم    ــو دم زن ــا ت ــن هــر ســه ب ــی ای ــا کــه ب   ت
  

  )1775، 1مثنوي،د(   
  

یکی دیگر از دلایل وصف ناپذیري جمال این است که خود تجربه عرفانی یا مشاهده جمـال یـا   

دین به همین دلیل زبان صـوفیه یـا عارفـان رمـزي و نمـا     . کشف حقیقت قابل بیان یا توصیف نیست

انجامد، طبیعتاً زبانی است کـه از  کلام صوفیه، به عنوان زبان طریقت که به کشف حقیقت می«. است

  ) 142: 1372ستاري، (» .جویدرمز و مثل و تمثیل براي اداي مقصود، سود می

 ها خواهند از تناسب میان کثرتبه کارگیري زبان رمز و مثل و تمثیل بدان دلیل است که آنان می«

عقدایی، جمال شناسی گلشـن راز،  (» .و طرز به وحدت رسیدن آنها براي ایجاد جمال، سخن بگویند

از . آینددر همه حال کیفیتی تمثیلی دارد و والاترین معانی هرگز به کلام درنمی«اما جمال ) 8: 1389

  ) 82: 1384دومن، (» .این روست که آدمی تنها به یاري تمثیل قادر به بیان آن است

ي ظاهري است چنانکه پـیش تـر   ها یا زیبایی ها مانع دیگر وصف ناپذیري جمال ماندن در نشانه

ي ها اشاره شد لذت بردن از جمال و وصف ناپذیري زیبایی، بسیار ارجمندتر از جستجو کردن نشانه

یی ي زیبایی را شرط درك و نزدیکی به زیباها لذا مولانا رهایی از جست و جوي نشانه. زیبایی است

  . داندمطلق می
  

  خاقان بـود دلهـاي مشـتاقان   ۀ خان«: تو گویی
  

  مرا دل نیست اي جانم ترا خانه کجا باشـد؟  
  

  رسد سایهبودمه سایه را دایه، به مه چون می
  

  دانم تـرا خانـه کجـا باشـد؟    بگو اي مه نمی 
  

  دیدم، بـه صـد خانـه بگردیـدم    نشان ماه می
  

  باشـد؟  از این تفتیش برهانم، تراخانـه کجـا   
  

  )3-4-5: 575غ ش، ش(   
  

یکی از موانع یا شناخت زیبایی مطلق و یا توصـیف ناپـذیري جمـال، بسـنده کـردن بـه زیبـایی        

ي ظاهري روپوش زیبایی مطلـق و نیـز   ها ظاهري معنوي یا محسوسات است به عبارت دیگر زیبایی

  . شودره زن یا حجاب می
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ــو   ــان خــالی نگــردد جــان ت ــا زخــوبی بت   ت
  

ــا دور دور    ــدار زیب ــار آن دل ــی از رخس   باش
  

  )4: 1080غ، (   
  

  از هرچه که آن خوشست نهـی اسـت مـدام   
  

ــام      ــردم ع ــن م ــی از ای ــد خوش ــا ره نزن   ت
  

ــه ــی ورن ــماع  م ــا و س ــگ و روي زیب   و چن
  

ــام حــرام    ــر ع   برخــاص حــلال گشــت و ب
  

  )1-2: 1139غ، (   
  

زیـرا تجلـی و رهـایی جمـال     . اسـت  سویی یا رها بودن جمال، یکی از علل وصف ناپـذیري  بی

و لله المشرقُ والمغـرِب ایَنمَـا   «: فرماید می چنانکه خداوند در قرآن. ناکرانمند است و هرسویی است

پس تجلی جمال در همه جاست و یک سو نیسـت وقتـی   ) 115سوره بقره، آیه (» توُلوّا فثََم وجه االلهِ

 فراسویی است، انسان در بیان و یا توصیف آن سرگردانجمال معشوق در همه جا و در بی سویی یا 

شود و فکـر او در صـحراي بـی کـران حیـرت       می شود و به عبارت دیگر به طوفان معرفت مبتلا می

  .در نتیجه انسان قادر به شناخت و وصف آن جمال نیست. شود می متوقف
  

  روي می کو بی درکويروي، میسو درخواب بی
  

  آمـوختم  غیرسو وزسومگو،چونسو مرو،  شش 
  

  )7: 1378غ، (   
  

ــا  ــت دل مــ ــران توســ ــو نگــ ــر ســ   هــ
  

  وان ســــو کــــه تــــویی گمــــان نــــدارد 
  

  )7: 698غ ش، ش (   
  

در این راه عقل نه تنها یـار نیسـت؛ بلکـه    . عقل نیز در شناخت عشق و زیبایی مطلق عاجز است

عقـل  . ر واقع بی سـویی اسـت  بی چونی د. ورزدبار است عاشق همیشه به جمال بی چون عشق می

اما معشوق در بی سویی است و وصف جمال با هوشیاري . تنها در جهت و سو قدرت شناخت دارد

مستی است و عقل هم از درك ناهشیاري عاجز، بنابراین عقـل از وصـف و شـناخت جمـال مطلـق      

  . عاجز است
  

ــرد  ــان پ ــق را گلزارهــا  ة در می   خــون عش
  

  چـون کارهـا  عاشقان را با جمال عشـق بـی    
  

  راه نیست وبیرون حدست جهت گویدشش عقل
  

  عشق گوید راه هست و رفتـه ام مـن بارهـا    
  

  )1و  2: 132غ، (   
  

جمال معشوق ضدي نـدارد و بـه همـین    . یکی دیگر از موانع توصیف جمال، نداشتن ضد است

تـوان  ضـد آن مـی  با عنایت به این عقیده که همـه چیـز را بـا    . دلیل ناشناختنی و وصف ناپذیر است

مشـترك دیـا لکتیـک مـارکس، هگـل و دیالکتیـک توحیـدي        ۀ شناخت، به جز خـدا را و ایـن نکت ـ  
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دانیم فاصله مرکز دایره تا محیط به یک اندازه است، اگر از اینکه جهان را همیشه دایره گون می«است

هت خـلاف شـعاع   مرکز دایره به طرف محیط دایره، شعاع رسم کنیم و به همان اندازه از مرکز در ج

ولی مرکز دایره . شودرسیم به محیط دایره که درست مقابل نقطه محیط قبلی میقبلی ادامه بدهیم می

مقابل ندارد، این نقطه مرکز دایره یا خال همان نمایش تصویري و عینی وحـدت وجـود   ۀ هرگز نقط

  ) 226: 1393عیسایی، (» .است

  : داندتضاد میحضرت مولانا نیز شناخت همه چیز را مرهون 
  

  هـــا شـــب نبـــد نـــوري، ندیـــدي رنـــگ 
  

ــرا    ــد تـ ــدا شـ ــور پیـ ــد نـ ــه ضـ ــس بـ   پـ
  

  )1128: 1مثنوي،د (   
  

ة گیـرد مثـل روز  نوشـتن مـی  ة گـاهی مولانـا روز  . قلم یا نوشتن نیز از وصف جمال عاجز است

بـر  این توصیف ة سکوت و این وصف ناپذیري نه تنها از ناتوانی زبان است، بلکه نوشتن هم از عهد

  . آید به همین دلیل باور ندارد که بتوان نوشتن را جایگزین گفتن کردنمی
  

  گــــر ننگــــارم ســــخنی بعــــد از ایــــن
  

ــت     ــاریم نیسـ ــه نگـ ــت از آن رو کـ   نیسـ
  

  )16: 506غ،ش، (   
  

جهان، بی معیـار  . یکی دیگر از علل توصیف ناپذیري جمال نبودن میزان یا سنجش زیبایی است

اما عشق، که مادر زیبـایی  . هست باید با میزانی سنجیده شود تا دریافتنی گرددهرچه . ماندپایدار نمی

توانیم ما تنها می. فرزند او، زیبایی، هم سنجش ناپذیر است. است، با هیچ میزانی قابل ارزیابی نیست

امـا هرگـز قـادر نخـواهیم بـود بـراي هریـک از ایـن دو،         . این زیبا را از آن زیبایی دیگر برتر بدانیم

چهارچوبی معین کنیم، ناگفته پیداست که وقتی تعیین حد براي معشوق زمینی تـا ایـن حـد دشـوار     

سـت، دسـت کـم بـا ابزارهـاي      ها است، وصف و تعریف معشوق ازلی که مظهر و مظهر تمام زیبایی

  . مولانا این نکته را عارفانه، در غزلی بیان کرده است. کنونی بشر، ناممکن خواهد بود
  

  هــیچ بــازاري ندیــدم در جهــان بــی تــرازو،
  

  جمله موزونند عـالم، نبـودش میـزان چـرا؟     
  

  )10: 141غ ش، ش (   
  

سخن یا زبان که خود ابزار توصیف است از وصف جمال عاجز است مثل زلف حجـاب جمـال   

  . را کنار زد ها و زیبایی است بنابراین باید براي رویت جمال روپوش
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  بشــکافبــراي مغــز ســخن قشــر حــرف را 

  
ــه زلــف  ــا ک ــد  ه ــان حجــاب کن ــال بت   زجم

  
  )7: 921غ، (   

  

 معشوق است زدوده شـود حیرانـی در آدمـی ایجـاد    ة وقتی حجاب زلف که روپوش جمال چهر

حیرانی از جمال و وصف ناپذیري آن، یکی از مضامین رایج در اشعار صـوفیانه و عاشـقانه   . شود می

شـاعران  . بیند می رسد و حسن او را می دوري و هجران به معشوق ها وقتی عاشق پس از مدت. است

گوینـد عاشـق بـا دیـدن روي دوسـت       مـی  براي اینکه بگویند معشوق در کمال حسن و جمال است

  :گوید می مثلاً سعدي. شود می حیران
  

  دانـم  نمی کمال حسن رویت را صفت کردن
  

  مانم چه داند گفت حیرانـی  می که حیران باز 
  

  )585: 1375ي، کلیات سعد(   
  

داند او معشوق را به نام و نشان می. گویداز وصف ناپذیري جمال سخن می 367مولانا در غزل 

و بر آن است که تنها باید از مظاهر این معشوق سخن گفت زیرا در برابر او از سـکوت و خاموشـی   

  . گزیري نیست
  

ــان گفـــت  ــه گـــوش جـ ــده دي بـ   دل آمـ
  

  نتــان گفــت  مــی  اي نــام تــو ایــن کــه    
  

  !چـــه عــــذر و بهانــــه داري؟ اي جــــان 
  

ــت       ــان گف ــان نش ــی نش ــه زب   آن کــس ک
  

ــــر بـــــد    گـــــل دانـــــد و بلبـــــل معـ
  

  رازي کـــــه میـــــان گلســـــتان گفـــــت 
  

ــرآورد  ــین بـــ ــان زمـــ   صـــــدگونه زبـــ
  

ــت     ــمان گفــ ــه آســ ــخ آن چــ   در پاســ
  

  !اي عاشـــــق آســـــمان، قـــــرین شـــــو
  

  بــــا او کــــه حــــدیث نردبــــان گفــــت 
  

  زان شـــــاهد خـــــانگی، نشـــــان کـــــو
  

ــت    ــدان گفــ ــخنی زخانــ ــرکس، ســ   هــ
  

ــعه ــو شعشـ ــا کـ ــید؟هـ ــرص خورشـ   ي قـ
  

  هـــر ســـایه نشـــین زســـایه بـــان گفـــت  
  

  با این همـه، گـوش و هـوش مسـت اسـت     
  

ــت      ــان گف ــن زب ــه ای ــخن ک ــد س   زان چن
  

ــق  ــت عشـ ــم گفـ ــن : در گوشـ ــس کـ   !بـ
  

ــت    ــان گفـ ــو او چنـ ــنم، چـ ــاموش کـ   خـ
  

  )7: 1177غ، (   
  

  :گیري نتیجه

ي درازدامـن در  هـا  ناپـذیري جمـال، یکـی از موضـوع     و جمال شناسی و وصف» جمال«بررسی

بنـابراین نتیجـه    .ایم در این مقاله فقط به بخشی از یک موضوع گسترده پرداخته. غزلیات شمس است
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  .آید، محصول قلمرو محدودي است که هدف بررسی بوده است می یی که در اینجا

  .بان فارسی استمولانا بی تردید یکی از بزرگترین شاعران جمال شناس در ز -

  .جهان بینی عرفانی اوست و لاجرم زیبایی براي او منشأ الهی داردة جمال شناسی او زیر سیطر -

زیبایی در نگاه او مطلق است و هر چه در هستی از زیبایی بهره یی دارد، متأثر از ایـن زیبـایی    -

  .مطلق است

و شـمس، زیبـاترین   ) ص(پیـامبر  در نظر او انسان زیباترین صنع الهی اسـت و از ایـن میـان،     -

  .آیند می موجودات هستی به شمار

پالاید  می کند و از رهگذر آن خویشتن خویش را می انسان تنها موجودي است که زیبا را درك -

  .شود می و براي حضور در محضر الهی آماده

یش هـا  ژگـی وسیعی دارد و جماد و نبات و حیـوان و انسـان و وی  ة زیبایی در نگاه مولانا گستر -

  .گیرد می نظیر سخن و بیان را دربر

لـذت بـردن از   ، جمال و در همان حالة جمال پرستی انسان ذاتی است و او نا گزیر از مشاهد -

  .آن است

سـازد و او را از وصـف و بیـان مشـهودات      مـی  اما زیبایی، به دلیل جذابیت، انسـان را متحیـر   -

  .کند می خویش ناتوان

 .عظمت زیبایی و نظایر اینهاست، ناتوانی زبان، محصول حیرت انسان وصف ناپذیري جمال -
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